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مقدمه

جمعی از فیلسوفان ؛ مشهور هستند1است که به نسل سه اچمرلوپونتی از جمله فیلسوفانی 
فرانسوي که از جهات متعدد از سه فیلسوف آلمانی، یعنی هگل، هوسرل و هایدگر متأثر شده 

شناخت جایگاه واقعی مرلوپونتی در جریان پدیدارشناسی، که توسط هوسرل بنیان نهاده . بودند
اند وفان در تکوین اندیشه مرلوپونتی داشتهشد، بدون شناخت نقشی که هر یک از این فیلس

مرلوپونتی فعالیت . اي دارددر میان این سه فیلسوف، هوسرل جایگاه برجسته. ناممکن است
اتکاء مرلوپونتی به اندیشه هوسرل چنان . کنداي خود را با خواندن آثار هوسرل آغاز میحرفه

مندي، به لحاظ مبنا، گامی از راك و بدناند او در مسئله ادوسیع است که برخی استدلال کرده
با این حال، حتی اگر این رأي را افراطی ارزیابی کنیم، جاي شک 2.هوسرل فراتر نرفته است

.3داند که هوسرل آغازش کرده استنیست که مرلوپونتی خود را ادامه دهنده مسیري می

باشد؛ این » آگاهی«شاید بارزترین مفهومی که مرلوپونتی آن را وامدار هوسرل است، مفهوم 
با این حال، مرلوپونتی . کننده داردمفهوم در سراسر آثار دوره متقدم مرلوپونتی نفوذي تعیین

آگاهی در نظر . دهدزمینه اندیشه هایدگر مورد خوانش قرار میرا در پس» آگاهی«همواره 
کرد، است، نه آنچنانکه دکارت بیان می» جهان«ونتی همواره پیشاپیش گشوده به مرلوپ

مسیر مرلوپونتی را از » هستن-جهان-در«حضور مفهوم هایدگري . قلمروي گسسته از جهان
این سخن به این معنا نیست که وي صرفاً سر در کار تفسیري . سازدهوسرل جدا می

تر، نسبت هوسرل و هایدگر در اندیشه مرلوپونتی تنها قبه بیان دقی. هایدگري از هوسرل دارد
مرلوپونتی . میان این دو حاصل شدنی استبا در نظر گرفتن نسبت دوسویه یا دیالکتیکی

دهد، اما با تأثر از همچون هوسرل آگاهی را در مرکز توصیف پدیدارشناسانه خود قرار می
.خواندمند میهایدگر آن را آگاهی جهان

توان می. یابی حضور هگل در اندیشه مرلوپونتی به سادگی دو فیلسوف قبلی نیستاما، رد
درست در . یک از آن دو نیستهایدگري؛ اما به سادگی هیچگفت او هم هوسرلی است و هم

1. The generation of three Hs 2. Smith 2007: 4-5
3. Kelly 2005: 74
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همین نقطۀ تعیینِ نسبت دو حوزه اندیشه است که نقش عنصر هگلی تفکر مرلوپونتی قابل 
کنندة دو حوزة اندیشۀ هوسرل و هایدگر منطقی دیالکیتکی نمنطقِ تعیی. شودمشاهده می

توان گفت در اندیشه مرلوپونتی براي هگل هیچ قلمرو خاصی وجود ندارد و بنابراین، می. است
این در نظر نگرفتن قلمرو خاص . این دقیقاً همان برتري او نسبت به دو فیلسوف قبلی است

دیالکیتک خود قلمروي در کنار دیگر . تفاقی نیستبراي فلسفه، البته به هیچ عنوان امري ا
ها نزد نسبت. ستاکننده منطق حاکم بر قلمروهادهد، بلکه تعیینقلمروها را شکل نمی

.هاي دیالکتیکی هستندمرلوپونتی نسبت
رود و مرلوپونتی به واسطه دیالکتیک از دو فیلسوف پدیدارشناس پیش از خود فراتر می

این فراروي، البته به هیچ عنوان به این معنا . کنددیدارشناسی آغاز میمرحله سومی را در پ
فراروي در اینجا به . نیست که دیالکتیک در هوسرل و هایدگر هیچ جایگاهی نداشته است

. معناي آشکارسازي آن چیزي است که تاکنون تنها پوشیده و ضمنی حضور داشته است
.کندترین وجه بر پایه دیالکتیک استوار میمفاهیم اساسی پدیدارشناسی را به روشنمرلوپونتی
گذاري دیالکتیکی پدیدارشناسی نخست ساختارهاي صلب موجود در اندیشه پیشینان این پایه

دهد، ساختارهایی که همواره به نحو غیر دیالکتیکی قلمروهایی عبورناپذیر را مورد نقد قرار می
مرلوپونتی با در مقاله حاضر، تلاش ما این خواهد بود که نشان دهیم چگونه. نداشکل داده

مسئله «بندي دیگري از یکی از مسائل اصلی پدیدارشناسی، یعنی کمک دیالکتیک صورت
. ، ارائه دهد»قلمرو پدیدارشناسی

نکتۀ مهمی که باید به آن اشاره شود این است که قلمرو پژوهش فلسفی نزد هوسرل و 
به بیان دیگر، این دو فلیسوف در پی آن بودند که . گرددترسیم میایدگر در مقابل علومه

اي گونه رابطهدر نتیجه هیچ. افکننددیگر علوم پییکسره مستقل ازفلسفه را چونان علمی 
مستقل دارد و دانشی خودآیین به شمار فلسفه اساساً بنیادي. ر کار نیستمیان آنها داساسی

در ادامه به برخی از این (نهد، این مسئله مشکلاتی را پیش پاي این فیلسوفان می.رودمی
که مرلوپونتی را برانگیخت تا با بهره گرفتن از دیالکتیک بکوشد ) مشکلات اشاره خواهیم کرد

مرلوپونتی ویژگی خاص فعالیت فلسفی را نه داشتن قلمروي مستقل و .بر آنها فائق بیاید
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البته (داند در مقابل دیگر علوم، بلکه در اختیار داشتن ایدة دیالکتیک میمجزا از آن خود 
یک فیلسوف جاي »ذهن«دیالکتیک، در معناي دقیق کلمه، یک ایدة صرف نیست که در 

عیت ذهنی دیالکتیک تمایزي میان واق. داشته باشد، بلکه همان فرایند فعال خود واقعیت است
نفی «، بلکه »قلمرو متمایز«دیالکتیکی نه به واسطۀ فلسفۀ.)گذاردو خارجی باقی نمی

بنابراین، نزد مرلوپونتی، برخلاف هوسرل و . شودنمایی میخصلت» هرگونه مرزگذاري مطلق
هایدگر، فلسفۀ پدیدارشناختی دیگر دانشی خودآیین و متمایز از دیگر علوم نیست، بلکه دانشی 

. که مطلقاً به او متعلق باشد ندارداست که هیچ ادعایی در مورد سرزمینی خاصکلی
تفسیر مرلوپونتی از دیالکتیک

: دهدآن را بدین نحو توضیح میفلسفه دیالکتیکیگفتاري با نام مرلوپونتی در درس
خواهد یکی را قربانی دیگري کند، نه غیرتأملی زیرا نمی. به مثابه تفکر دوري] دیالکتیک[«

براي خودش در آن واحد هم به مثابه پیشروي از آنچه قبل و نه تأملی را؛ تفکر دیالکتیکی 
-اش همه پیشرفتشود، علاوه بر این، نتایجاز این بوده و هم به مثابه تخریب آن نمودار می

هاي پیشین نتیجه حقاً چیزي جز تمامیت گام. اند را در خود داردهایی که به اینجا منجر شده
1».است» آغازگر«ره یک بنابراین، یک دیالکتیسین هموا. نیست

مختصات عام دیالکتیک نزد مرلوپونتی کنیمکوشیم تا به لحاظ صوري روشن در این جا می
آموزاند که هر حدي تنها با حرکت و نفوذ در حد مقابل خودش تفکر دیالکتیکی می.چیست

نفوذ در غیر خود و . همانی است که هست، هستی آن حرکت آن به سوي غیر خودش است
- رها کردن خود و بازگشتن به خود یک حرکت رفتی. شدن هر دو به یک معنا هستند-خود

و حرکتی 2از نظر مرلوپونتی، دیالکتیک دربرگیرنده حرکتی مرکزگرا. برگشتی واحد است
اما نکته مهم این است که دیالکتیک نه صرفاً به معناي وحدت انتزاعی دو 4.است3مرکزگریز

زندگی «کننده خود دیالکتیک توصیف. یک آموزه صرفاً منطقیعنصر متضاد است و نه
-اش نشان میهاي متفاوت و متنوعاست، که تناقضات آن را در سطوح و طرح» پیشاتأملی

1. Merleau-ponty 1952-160: 52
2. centripetal
3. Centrifugal
4. Merleau-Ponty, The VIsible and the Invisible, 1968: 90-91
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ست که معانی اآن توانا. بخشنده و در عین حال وحدت بخشنده استدیالکتیک تفاوت. دهد
همانطور که هراکلیتوس قبل از این «بخشد دوگانه و حتی چندگانه را در جهانی واحد وحدت ب

مرلوپونتی 1.»گردندبه ما نشان داد که جهات متضاد در حرکتی دوري با یکدیگر منطبق می
. فهمدمی» اینهمانی در تفاوت«دیالکتیک را به مثابه 

در . کت و فعالیت استترتیب، نزد مرلوپونتی نیز همچون هگل، دیالکتیک نوعی حربدین
آنچه بر حسب تفاوت و اینهمانی به طور کامل و به روشنی مشخص شده است ل، اندیشه هگ

نه یک : است2دهد فعالیتدر دیالکتیک مرکزیت ندارد، آنچه کانون دیالکتیک را شکل می
بر اساس آنچه 3.بخشیسازي، نه یک تفاوت، بلکه یک تفاوتاینهمانی، بلکه یک اینهمان

توان حرکت دیالکتیکی را حرکتی گوید، مین بخش میمرلوپونتی در نقل قول ابتداي ای
شوند، دوري دانست، به این معنا که در این حرکت اجزاء بر پایه روابطشان با کل مشخص می

اي خارجی میان بنابراین، دیالکتیک رابطه. در حالی که کل نیز چیزي جز تمامیت اجزاء نیست
حرکت . ستاآشکارسازندة رابطۀ درونی آنهاکند، بلکه نمایی نمیدقایق کل را خصلت

است که در این معناي مشترك کلیتی واحد. دقایق کل است4»معناي مشترك«دیالکتیک 
امور متغایر نظیر درون و . آن امور متغایر در نسبتی ضرورتاً دوسویه با یکدیگر قرار دارند

دیدنی، انسان و جهان، گذشته و بیرون، هستی و نیستی، نفی و اثبات، سوژه و ابژه، دیدنی و نا
به . آوردغیر خود به دست میبه5»تعدي«هر کدام معنا و ماهیت خود را صرفاً با ... آینده و 

خواهد به واسطه دیالکتیک رابطه درونی میان پدیدارهاي متخالف و بیان دیگر، مرلوپونتی می
-احد و ارگانیک را شکل میپدیدارهاي گوناگون دقایقی از یک کل و. متغایر را روشن سازد

دهند و دیالکتیک نامی است براي رابطه میان دقایق این کل؛ به بیان دیگر، رابطه دیالکتیکی 
مختلف یک » هايجنبه«دهد که همه عناصر این کل، در واقع، میان دقایق کل نشان می

.واقعیت واحد هستند

1. Ibid 2. Tätigkeit
3. Hoffman 2004: 36 4. common meaning
5. empiètment/encroachment
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ترین مسائل با یکی از اصلیاجازه دهید به عنوان نمونه نحوه برخورد مرلوپونتی را 
این رابطه موضوعی است که بسیار مورد توجه . رابطۀ سوژه و ابژه: کنیمپدیدارشناسی مطرح 

مرلوپونتی قرار گرفته است و محور بسیاري از مباحث او را در هر دو دورة فکري او شکل 
ند به سادگی توامرلوپونتی، به تأسی از هوسرل، معتقد است که پدیدارشناس نمی. دهدمی

رویکرد طبیعی را بپذیرد و چنان بیاندیشد که گویی اشیاء فارغ از وجود سوژه شناسنده به نحو 
کند و ها جدا میبنابراین، مرلوپونتی با این اعتقاد راهش را از رئالیست. نفسه تعین دارندفی

تن به اما از سوي دیگر، وي. کندبراي سوژة شناسایی نقشی مقوم در تجربه لحاظ می
-از نظر او، سوژه هستی. شوددهد و براي این نقش سوژه محدودیت قائل میایدئالیسم نمی

به بیان دیگر، سوژه یگانه مرجع . هستن است-جهان- آن یک در: دار جهان استاش را وام
اي از جهان حاصل کند، جهان باید پیشاپیش شناسایی نیست؛ براي اینکه سوژه بتواند تجربه

به . همین جهان از پیش گشوده دارد» سرزمین سخت«سوژه ریشه در . باشدگشوده شده
بیان دیگر، در هر دریافتی از یک ابژه دریافتی از جهانی وجود دارد که افق این فهم را شکل 

دهد که سوژه از را شکل می) فرهنگی و طبیعی(ها ها میان ابژهجهان کلیتی از نسبت. دهدمی
ها نیست، بلکه اي در میان ابژهجهان خود ابژه. کندمی» تلاقی«با ابژه درون آن و بر پایۀ آن 

بنابراین، در رابطۀ میان سوژه و ابژه جهان نقش میانجی را دارد، . ستاافق ادراکی آنها
جهان نه صرفاً امري یکسر خارجی و . سازداي که تلاقی سوژه و ابژه را ممکن میمیانجی

توان دهد، میها را شکل میاز آنجا که جهان کلیت ابژه. آن استبیگانه با سوژه، بلکه مقوم 
حد «ترتیب، جهان به مثابۀ بدین. یابندگفت به واسطۀ آن سوژه و ابژه وحدتی درونی می

کوشد رابطۀ سوژه مرلوپونتی می. ، یا سنتزِ سوژه و ابژه، همان پیوند درونی آن دو است»سوم
ۀ غرب به معضل تبدیل شده از دریچه وحدت فراگیرو ابژه را که براي سالها در فلسف

این شیوة بررسی مسئله ماهیت دیالکتیکی روش پدیدارشناختی مرلوپونتی را . بنگرد» جهان«
ها به عنصر سومی دستکوشد با فراروي از دوگانگیسازد، روشی که در آن وي میآشکار می

بنابراین، . آنی استنهک اینهمانی در اینجهان ی. ستایابد که همان رابطه و پیوند میان آنها
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که آنها اساساً وجوه شود میضمن تحلیل دیالکتیکی مرلوپونتی از رابطۀ سوژه و ابژه روشن
.است» تفاوت-در- اینهمانی«متفاوت یک پدیدار هستند که خود یک 

1»تقاطع«شناختی است با اصطلاح اي هستیمرلوپونتی این رابطه را که اساساً رابطه

تفاوت «تقاطع 3.کندعناصر را تداعی می2متقاطعِاین اصطلاح آرایشِ . سازدمشخص می
:نویسدمرلوپونتی می5؛».است4]هستن[در یکدیگر ایده تقاطع ایده «. است»هااینهمانی
اي با هستی به طور همزمان تصرف کردن و به تصرف هر رابطه: ایده تقاطع بدین معناست«

اي که به و قبضه شدن است، ایده محاط بودن در همان هستیبه چنگ گرفتندرآمدن، 
6».ایماش گرفتهچنگ

فرایندي دیالکتیکی است که به »پدیدار شدن«کند کهمرلوپونتی در جاي دیگري اشاره می
:استطور همزمان دربرگیرنده حضور و غیاب 

دیدنی این است که به معناي دقیق ست که ویژگی امر ااین سخن، سرانجام، به این معنا«
7».سازدکلمه وجهی از نادیدنی با خود دارد، که آن را به مثابه قسمی غیاب آشکار می

گوید، امر می» دیدن«، دربارة دیدنی و نادیدنیبر اساس آنچه مرلوپونتی در اثر متأخر خویش، 
 شدن را دیدنی امکان دیدهاي در امراست، که به عنوان غیاب یا رخنه»دیدن«نادیدنی خود

است، جایی که هستی و تجربه پدیداردیالکتیک زندگی و حرکت «،بنابراین. دهدبه آن می
8.»پیوندندهستی به یکدیگر می

وي با دیالکتیکی . در اینجا بد نیست به دگرگونی معناي پدیدار نزد مرلوپونتی اشاره کنیم
و به آنچه شود میپدیدار به مثابه خودآشکارگی دورکردن معناي پدیدار، از تعریف هایدگر از
-میهاي فیشته و شلینگتفاوت نظامهگل در . شودهگل از پدیدار در نظر دارد نزدیک می

یکی ) سازيدوگانه-خود(Sich-Entzweienو ) پدیدار شدن(Erscheinen«نویسد 
سازي غیر از خود شدن، یعنی از خود دور شدن و در دوگانه-خودمراد هگل از«و 9.»هستند

1. Chiasme 2. A crosswise arrangement
3. Evans and Lawlor 2000: 17 4. Ineinander
5. Merleau-Ponty 1968 : 268 6. Merleau-Ponty 1968: 266
7. Merleau-Ponty, L’oeil et l’esprit 1964 : 49 8. Dupond 2001 : 12
9. G. W. Hegel 1977: 166
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پوشیدگی و آشکارگی هر دو متعلق به ماهیت خود پدیدار 1.»قرار گرفتن است]خود[برابر 
این . آمیز استهستند و نخستین وظیفه پدیدارشناسی تأیید و پژوهش این ماهیت تناقض

تأمل پدیدارشناختی، با سست کردن پیوندهاي : وظیفه در اندیشه مرلوپونتی دنبال شده است
2.سازدآمیز آشکار میقصدي میان ما و جهان، جهان را به مثابه امري بیگانه و تناقض

باید روشی اتخاذ کند کند، میاکنون پدیدارشناسی، که خود را لوگوس پدیدارها تعریف می
درونی دیالکتیک تناقض. تاین روش همان دیالکتیک اس. نوا باشدکه با ماهیت پدیدار هم

تواند از سوي خودش آشکاره تنها تا جایی می-خود. سازدپدیدار را به مثابه ذات آن آشکار می
اکنون که مرلوپونتی از برداشت غیر . آشکار باشد که از پیش در غیر خودش نفوذ کرده باشد

شمارد دار را امري میو پدیشود میآشکارگی روي گردان-دیالکتیکی از پدیدار به مثابۀ خود
که توأمان دربرگیرندة حضور و غیاب است، باید روشی براي پدیدارشناسی اتخاذ کند که بتواند 

با این حال، در . این روش همان دیالکتیک است: با مقتضیات این تعریف جدید سازگار باشد
چگونه این مقال بر سر آن نیستیم که این مقتضیات را برشماریم و نشان دهیم که وي

آنچه اکنون براي ما در درجۀ نخست اهمیت قرار . گرداندپدیدارشناسی را با آنها دمساز می
.دارد نسبت میان دیالکتیک و محدودة پژوهش پدیدارشناسی است

پدیدارشناسی و خلاء دیالکتیک
:کندرا اینگونه آغاز میپدیدارشناسی ادراكمرلوپونتی پیشگفتار 

ممکن است عجیب به نظر برسد که پس از گذشت نیم قرن از پدیدارشناسی چیست؟ «
واقع این است که این پرسش به . نخستین آثار هوسرل، این پرسش هنوز باید پرسیده شود

3».هیچ عنوان پاسخ داده نشده است

کدام مسئله است که غفلت از آن باعث شده است . جمله اخیر کمی تعجب برانگیز است
هاي پیگیرانه هوسرل و هایدگر هنوز در ابهام باقی بماند؟ از تلاشماهیت پدیدارشناسی پس 

کند که مرلوپونتی چه خلائی در شیوه پرداخت هوسرل و هایدگر به پدیدارشناسی مشاهده می

1. Heidegger 1975: 24
2. Merleau-Ponty 2012: lxxvii
3. Merleau-Ponty 2012: vii
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اند ماهیت پدیدارشناسی را آشکار سازند؟ مرلوپونتی در ادامه به معتقد است آنها موفق نشده
. هایی را در بر دارندکند که تناقضپدیدارشناسی اشاره میها، و اصولی ازتعاریف، مشخصه

بودگی در پدیدارشناسی از یک سو مطالعه ذوات است، و از سوي دیگر، نقظه آغاز خود را واقع
که قرار -با آنکه پدیدارشناسی دانشی استعلایی است، اما در عین حال، جهان . گیردنظر می

. انگاردرا هموراه پیشاپیش حاضر می-قرار دهداش را مورد کاوش است مبانی امکان
اي است که از یک سو، داعیه متقن بودن دارد، و از سوي دیگر، توصیف پدیدارشناسی فلسفه

- را به عنوان وظیفه خود قلمداد می» کنیمزیستشان می«که ما جهان، زمان، و مکان آنچنان

1.کند

گوید مکتبی با این همه تناقض و ناتوانی که میاي زدهمرلوپونتی با انتقاد از خوانندة شتاب
:نویسددر تحدید حدود پژوهشِ خود، ارزش جستار جدي را ندارد می

حتی اگر چنین باشد، هنوز نیازمند آن هستیم که اعتبار این اسطوره و خاستگاه این مد را «
ند به عنوان شیوه توابفهمیم، و فیلسوف مسئول باید بر این اعتقاد باشد که پدیدارشناسی می

یا سبکی از تفکر به کار گرفته و مشخص شود و پیش از آنکه به آگاهی کاملی از خویش به 
2».عنوان یک فلسفه دست یابد به عنوان یک جنبش وجود داشته است

هایی هستند که پدیدارشناسی در هایی که در بالا به آنها اشاره شد، برخی از تعارضتناقض
توان هایی که فقط با برگذشتن از آنها میآنها دچار بوده است، تعارضزمان مرلوپونتی به

ست که نقش و ادرست در همین جا. حوزه پدیدارشناسی را به مثابه یک فلسفه مشخص کرد
تأثیر هگل بر اندیشه مرلوپونتی گسترده . شودجایگاه هگل در اندیشه مرلوپونتی مشخص می

قلمرو پدیدارشناسی و شیوه پرداخت آن خود را نشان است، اما به بهترین وجه در تعیین 
دوپارگی سرچشمه نیاز «: نویسدمیهاي فیشته و شلینگتفاوت نظامهگل در مقدمه . دهدمی

ها را به مثابه راهبردي براي مرلوپونتی نیز متأثر از هگل، غلبه بر دوپارگی3.»به فلسفه است
بنابراین، هگل در اندیشه مرلوپونتی درست در . گیردبازتعریف فلسفه پدیدارشناختی به کار می

کوشد هوسرل و هایدگر را، هر یک به واسطه دهد که مرلوپونتی میجایی خود را نشان می

1. Merleau-Ponty 2012 : vii, viii 2. Merleau-Ponty 2012 : viii
3. G. W. Hegel 1977 : 89
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و متفکران -به همین دلیل است که مرلوپونتی در فلسفۀ این دو فیلسوف. دیگري، تفسیر کند
پس . گرددمی» دقیقه حقیقت«ه در پی هموار-انددیگري که به تفسیر آنها مبادرت ورزیده

وجوي فلسفی است و فلسفه تنها زمانی شأن و ها سرآغاز جستها یا چندپارگیدوپارگی
غلبه » زندگی«هاي ها و چندپارگیآورد که بتواند بر گسستجایگاه واقعی خود را به دست می

برخی از . ازنمایی کندهایش بها و اینهمانیکند و زندگی را در تمامیت آن با حفظ تفاوت
بودگی واقع: اند ازهاي مشهوري که مرلوپونتی در آثار خود با آنها درگیر است عبارتدوگانگی

گرایی، امر گرایی و عقلو استعلا، سوبژکتیویسم و ابژکتیویسم، تأملی و پیشاتأملی، تجربه
، آزادي و ضرورت و نفسه، خود و دیگري، تبیین و توصیفدیدنی و امر نادیدنی، لنفسه و فی

کوشد تا بر محدودیتی که این فلسفه پدیدارشناختی مرلوپونتی، به واسطه دیالکتیک می. غیره
او در سراسر آثار . دست یابدآورند غلبه کند و به دیدگاهی جامعها به وجود میدوگانگی

ها حد سومی کند در این دوگانگیپردازد و سعی میخویش، بنا بر اقتضاء، به این مسائل می
این حد سوم، یا همان سنتز، نه سرجمع دو حد دیگر، بلکه . بیابد و بر پایۀ آن قضاوت کند

. ستاآنها» درونی«همان وحدت 
.قیاس کرد2به سطح عقل1توان این شیوه مرلوپونتی را با گذار هگلی از سطح فهممی

در حالی که فهم . داندمیهگل وظیفه فلسفه را گذار از رویکرد فهم به جانب دیدگاه عقل
عقل «: کندکند، عقل زندگی مطلق را در تمایمت آن درك میمحدودیت و شکاف ایجاد می

و فراروي از این کثرات خود 3.»یابدتنها با فرارفتن از این کثرت اجزاء به مطلق دست می
- خوددر هر تعین عنصر نفی به مثابه روح: حرکتی دیالکتیکی از خود زندگی روحی است

دیالکتیک دریافتن امور متعارض در وحدتشان یا دریافتن امر مثبت . کندمحرك آن فعالیت می
این تعینات 5سازيمرتفع-عبارت از خوددیالکتیکیدقیقه به عقیدة هگل، 4.در امر منفی است

6.استکرانمند به واسطه خودشان و انتقال آنها به متضاد آنها

1. verstand/intellect 2. Vernunft/ reason
3. G. W. Hegel 1977 : 89-90 4. G. W. Hegel, Science of Logic 2010: 35
5. self-sublation 6. G. W. Hegel 2010: 128



Knowledge 157مرلوپونتی و گردش دیالکتیکی پدیدارشناسی 157
مهدي قنبري

ي 

اي است که ما تبیین از تعارضات اساسی/تعارض بنیادي توصیفاز میان تعارضات یاد شده، 
دلیل اهمیت این تعارض را باید در تاریخ پدیدارشناسی . در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت

هایدگر جست هستی و زماناز نخستین مناقشات هوسرل با حامیان اصالت روانشناسی تا 
کوشیده است تا خود را از طریق مشخص رسد پدیدارشناسی هموارهبه نظر می. وجو کرد

پدیدارشناسی همواره . ساختن مرزهاي پژوهش خود با علوم تجربی و فلسفه سنتی تعریف کند
خصلت نمایی کرده و تبیین را مشخصه دیگر انواع شناخت » وظیفه توصیف«خود را با 

، یعنی مسئله تواند مدخل مناسبی براي بحث مااز همین رو، این موضوع می. برشمرده است
کوشیم نشان دهیم که چگونه مسئله تمایز در ادامه می. تعیین قلمرو پدیدارشناسی، باشد

.شودپژوهش پدیدارشناسی در مرلوپونتی در قالب حل و فصل تعارض یاد شده صورتبندي می
دیالکتیک به مثابه راهبرد مرلوپونتی در پدیدارشناسی

بدون در نظر . آفرین خواهد بوداندیشه مرلوپونتی تشویشغفلت از جایگاه خاص دیالکتیک در 
.توان ماهیت فعالیت فلسفی و تمایز آن را با دیگر علوم روشن ساختگرفتن این جایگاه نمی

نزد » دیالکتیک«در این بخش خواهیم کوشید تا با تکیه بر آنچه پیش از این درباره ماهیت 
. یار مهم محدودة پژوهش پدیدارشناسی بپردازیممرلوپونتی بیان کردیم، به توضیح مسئلۀ بس

اي که البته دغدغه-هاي اصلی هوسرل و هایدگر در ابتداي فعالیت فکریشانیکی از دغدغه
هاي پژوهش پدیدارشناختی و متمایز ساختن تعیین قلمرو-شوددر سراسر آثار آنها دیده می

کوشد اي که پدیدارشناسی میدر این کوشش، نخستین حوزه. ها استآن از دیگر پژوهش
هوسرل، با قائل شدن تمایز میان رویکرد . مرزهایش را با آن مشخص کند علم تجربی است

انگارد و در مقابل آن از تأسیس طبیعی و رویکرد فلسفی، علم را آغشته به رویکرد طبیعی می
یان به وجود رویکرد طبیعی همان باور آدمبه عقیدة هوسرل، . گویدرویکرد فلسفی سخن می

در نظر هوسرل، پدیدارشناسی، به مثابه 1.استشان به مثابه امري واقعیجهان پیرامون
:نویسداو می.شودگذاري میاي حقیقی، تنها با تعلیق این رویکرد پایهفلسفه

142: 1384رشیدیان . 1
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که در تقابل با رویکرد طبیعی و نظري، که متضایف آن جهان است، شود میاکنون روشن«
-این طبیعت روان» بیرون نهادن«رغم رویکرد دیگري ممکن باشد که، علیدر واقع باید 

1».یعنی سراسر قلمرو آگاهی مطلق: دهدفیزیکیِ جهان، چیزي به ما ارائه می

تعلیق رویکرد طبیعی آغاز راهی است که با پیمودن آن پدیدارشناسی به مثابه علمی 
2.شودکاملاً متفاوت تأسیس میهایی خودمختار و مستقل و برخوردار از ریشه

براي فهم چگونگی . گیردهایدگر نیز در دوره متقدم اندیشه خود همین تلاش را از سر می
هستی و شناسی بنیادین و دیگر علوم، رجوع به بند دهم تمایزگذاري هایدگر میان هستی

کفایت -»سیشناشناسی، زیستشناسی، روانمرزبندي تحلیل دازاین در مقابل انسان«- زمان
علوم تجربی و (کند، بلکه باید تمایز هستی از هستنده را که هایدگر تمایز علوم اونتیکینمی

فلسفه . کند، مورد ملاحظه قرار دادرا بر پایه آن استوار می) شناسیهستی(و فلسفه  ) انسانی
از . گرددیقلمروي از آن خود دارد که به واسطه آن از همه علوم دیگر به طور کلی متمایز م

:است» هستی بماهو هستی«مرو همان این قل،نظر هایدگر
این سخن به . یگانه موضوع حقیقی فلسفه است3کنیم که هستیاکنون صرفاً ادعا می«

نیست، بلکه دانش هستی یا دانش هستندگان فلسفه : ستاصورت سلبی به این معنا
4».استشناسی کند، هستیهمانطور که اصطلاح یونانی بیان می

مفهومی -فلسفه تفسیر نظري«: گیردبدین ترتیب، تعریف جامع هایدگر از فلسفه شکل می
5.»شناسیفلسفه یعنی هستی. هاي آن استهستی، ساختار و امکان

اما راهبرد مرلوپونتی در تعیین قلمرو خاص پدیدارشناسی چیست؟ نزد مرلوپونتی مسئله 
وي معتقد است که تعلیق پدیدارشناختی، که . شودتر مینسبت میان علم و فلسفه بغرنج

: سازد، به طور کامل ممکن نیستهوسرل به واسطه آن حوزه پدیدارشناسی را مشخص می
تقلیل کامل 6.»ناپذیري تقلیل کامل استآموزد امکانمهمترین درسی که تقلیل به ما می«

1. Husserl 1982: 113
دار هوسرل در جهت هاي دامنهکوشش. است؛ و نه عملی دفعی» فرایند«جالب اینجا است که تأسیس این دانش خود یک 2.

.این امر استاش گواه سازي حوزه پدیدارشناسی در طول دوره طولانی کار فکريروشن
3. das Sein 4. Heidegger 1975: 15
5. Ibid 6. Merleau-Ponty 2012: xv
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خواهد آن را تقلیل که میناممکن است، زیرا فیلسوف همواره از موقعیتی مشخص در جهانی 
هر توصیف پدیدارشناختی خود مشروط به موقعیت و افقی است که . نگردکند به جهان می

نتیجه این است که توصیف پدیدارشناختی محض . پردازدپدیدارشناس در آن به توصیف می
گاه چنین دیدگاهی آشکارا مغایر با دید. است1بارهر توصیفی ضرورتاً نظریه. ناممکن است
هوسرل بر آن بود که تأسیس پدیدارشناسی منوط به این است که قلمرو . هوسرل است

این به نوبه خود منوط . آگاهی محض به مثابه قلمروي کاملاً مستقل به رسمیت شناخته شود
به آن است که رویکرد طبیعی به طور کامل به حالت تعلیق درآید تا از این طریق بتوان 

نتیجه رویکرد مرلوپونتی این است . ت مثالی آنچنانکه هستند ارائه دادتوصیفی صرف از ماهیا
که میان فلسفه و علم تمایز مطلقی وجود ندارد، و این امر موجب ابهاماتی در مورد چیستی 

بینیم مرلوپونتی که میشود میتراین مسئله زمانی پیچیده. پدیدارشناسی مرلوپونتی شده است
توانستیم بدون ما نه می... «. کنداي میشناسی استفادة گستردهاز نتایج علومی مثل روان

2.»شناسی آغاز کنیمشناسی و نه تنها با روانروان

رویکرد طبیعی این است که مرز قاطع میان فلسفه و » ناپذیري کاملِتقلیل«پس نتیجۀ 
چیست : ستاکنون پرسشی که مرلوپونتی باید به آن پاسخ دهد این ا. شودعلوم برچیده می

-متمایز می) در اینجا فعالیت علمی(هاي بشري آنچه فعالیت فلسفی را از دیگر انواع فعالیت

هاي مرلوپونتی فصل ممیز فعالیت فلسفی باید در روش سازد؟ مطابق با تفسیر ما از نوشته
.دیالکتیکی اندیشۀ او جسته شود

کند نمایی میدة توصیف خصلتتوضیح دادیم که فلسفۀ پدیدارشناختی هوسرل خود را با ای
» موضوع«درآمیختن مرز میان این دو شیوة برخورد با . سازدو از علم به طور کلی متمایز می

در . کنددر اندیشۀ مرلوپونتی ابهام بزرگی در ماهیت فلسفه و تمایز آن از علوم دیگر ایجاد می
پردازیم که کوشیده زمینه میادامۀ مطلب به دیدگاه یکی از شارحان اخیر مرلوپونتی در این 

هاي هاي مرلوپونتی ماهیتاً پژوهشاست با تأکید بر همین ابهام نشان دهد که پژوهش

1. theory-laden 2. Merleau-Ponty 2012: 73
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کوشیم تا ضمن آشکارسازي نقاط ضعف این دیدگاه، با تکیه بر سپس می. هستند» علمی«
.  مفهوم پروردة مرلوپونتی از دیالکتیک، پاسخی به پرسش مذکور فراهم آوریم

یکی . بردشناسان دوره خویش بهره میاز تحقیقات روانپدیدارشناسی ادراكمرلوپونتی در 
اشنایدر فردي بود که در جنگ جهانی . هاي مشهور این تحقیقات، مورد اشنایدر استاز نمونه

نیست، یعنی حرکاتی که » حرکات انتزاعی«او قادر به انجام . شوداول دچار ضایعه مغزي می
واسطه با موقعیت او در ارتباط نیستند؛ اما در عین حال، در انجام حرکات به طور بی

. در اینجا لازم نیست وارد جزئیات این مباحث شویم1.خوردبه مشکلی بر نمی» انضمامی«
. شناختی براي مرلوپونتی دارندآنچه مورد نظر ماست کارکردي است که این مطالعات آسیب

ن خود روش شناختی زماري مرلوپونتی از تحقیقات روانگیپرسش این است که آیا بهره
شناسی با روش پدیدارشناسی سازگار بود؟ آیا سازد؟ آیا استفاده از روانفلسفی او را متأثر نمی

آمیزد؟مرلوپونتی مرز میان پدیدارشناسی و علم را در هم نمی
استفاده گسترده از ، یکی از شارحان اندیشه مرلوپونتی، معتقد است که2راملوك- رامندن

وي . سازدشناختی، راهبرد مرلوپونتی را در پدیدارشناسی وسیعاً متأثر میهاي آسیبنمونه
او با برخی از شارحان 3.»نوع پژوهش مرلوپونتی، به طور کلی، علمی است«معتقد است 

» استفاصله گرفتن از امر آشنا«ها در جهت گویند استفاده از این نمونهمرلوپونتی که می
رسد از بسیاري جهات با مبانی مطابق این رأي، که به نظر می4.ورزدمخالفت می

شناختی به مرلوپونتی کمک هاي آسیبپدیدارشناسی مرلوپونتی سازگار باشد، بررسی نمونه
- هاي رفتار معمول انسانمعمول رفتار با محیط، پیشفرضکند که از طریق الگوهاي غیرمی

: کندراملوك به این نظر اعتراض می-با این حال، رامندن. سازدهاي سالم را آشکار
کند، اما، اگر مرلوپونتی صرفاً به منظور برجسته ساختن امر آشنا از موارد علمی استفاده می«

5».کند دشوار استفهم این که چرا او این موارد را با چنین جزئیاتی تشریح می

1. Merleau-Ponty 2012: 118 2. Romdenh-Romluc
3. Romdenh-Romluc 2011: 35 4. Ibid: 25
5. Ibid: 26
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به باور او، مرلوپونتی با ارائه شواهد : کندرا مطرح میوي، در مقابل این نظر، دیدگاهی دیگر 
. ارائه دهد»اي علمینظریه«اش اش با جهان پیرامونکوشد تا در باب انسان و رابطهمی

شناسان همعصر خود درباره مواردي مثل مورد اشنایدر و نقد و مرلوپونتی با بررسی نظر روان
.اي علمی داردبه منظور ارائه نظریهاي تجربی تعدیل آنها، سر در کار مشاهده

پدیدارشناسی نخست، همانطور که پیش از این اشاره کردم، جستاري که مرلوپونتی در 
او علیه . رودوي بر اساس مشاهده پیش می. پیش گرفته است پژوهشی تجربی استادراك

شاهده شده را در هاي متوانند دادهکند که آنها نمیها بر این اساس استدلال میبرخی فرضیه
در . کندبندي میهاي بدیل را بر پایه مشاهده صورتاي از فرضیهسپس دسته. خود بگنجانند

1. این معنا، پژوهش مرلوپونتی با تحقیق علمی همراستا است

. این استدلال مقدمۀ دیگري هم دارد و آن این است که توصیف محض ناممکن است
یفه فلسفه پدیدارشناسی را ارائه توصیف محض از همانطور که اشاره کردیم، هوسرل وظ

: نویسدگذارد؛ وي میمرلوپونتی نیز خود بر این امر صحه می. پدیدارها اعلام کرده بود
راملوك، -با این حال، به نظر رامدن2.»سخن بر سر توصیف است و نه تبیین یا تحلیل«

:ماندپایبند میتوان گفت که مرلوپونتی همواره به این اظهار خویش نمی
دهد با آنچه در این گفته ادعاي اما، آنچه مرلوپونتی در پدیدارشناسی ادراك انجام می«

هاي بسیاري درباره جهان و آگاهی به ما ارائه او تبیین. انجامش را دارد کاملاً سازگار نیست
ین مسئله این ادعا که مرلوپونتی به طور کلی درگیر تحقیقی علمی است نوري بر ا. دهدمی
3».افکندمی

از نظر او، از آنجا که هیچ تمایز مطلقی میان توصیف و تبیین قابل تصور نیست، مجاز هستیم 
. پژوهش مرلوپونتی را پژوهشی علمی بخوانیم

چنین دیدگاهی با سست کردن مرز میان تبیین و توصیف، مرز میان فلسفه و علم را سست 
پژوهش پدیدارشناختی مرلوپونتی را به طور کلی داند که د و خود را مجاز میکنمی

کند که مرلوپونتی همیشه به راملوك ادعا می- رامدن. بندي کندزیرمجموعه نظام علم طبقه

1. Ibid: 36 2. Merleau-Ponty 2012: ix
3. Romdenh-Romluc 2011: 34
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اي این کند؛ به باور او، دلیل چنین تخطیفریضۀ توصیف پایبند نیست و از آن تخطی می
هاي نظریات رقیب مبرا از کاستیاي علمی ارائه دهد که خواهد نظریهاست که مرلوپونتی می

بنابراین، مرلوپونتی صرفاً به خاطر یک هدف علمی است که از توصیف محض دست . باشد
دانیم که مرلوپونتی نکته اول اینکه، می. دو نکته در نقد این رویکرد قابل ذکر است. کشدمی

وام بنیادین هستی کند که ارائه توصیف محض ناممکن است؛ زیرا قاز یک سو، خود اذعان می
توان این ادعا را به چالش کشید که است و از سوي دیگر، می» هستن-جهان-در«بشري به 

دارد که یکی را زیرمجموعه دیگري از میان رفتن مرز میان توصیف و تبیین ما را مجاز می
وصیفی تواند تگاه نمیهمانطور که اشاره شد، به باور مرلوپونتی پدیدارشناس هیچ. قرار دهیم

محض از موضوع پژوهش خویش ارائه دهد؛ توصیفی که ماهیت آن را به طور کامل آشکار 
هاي علمی نه نوعی پس تخطی مرلوپونتی از وظیفۀ توصیف و یاري جستن از تبیین. سازد

استفادة مرلوپونتی از . ضعف یا غفلت است و نه دست شستن از کار فلسفی به بهاي علم
.شودمحسوب می» زوي از فعالیت فلسفی اوج«هاي علمی خود تبیین

بیند که از یک سو وظیفه فلسفه را رسد مرلوپونتی خود تعارضی میان این دو نمیبه نظر می
به بیان دیگر، . به توصیف محدود سازد و از سوي دیگر، توصیف محض را ممکن نشمارد

بشمارد و از سوي دیگر، به بیند که از یک سو وظیفه فلسفه را توصیف مرلوپونتی ایرادي نمی
انکار امکان توصیف محض به معناي جا باز کردن . هاي علمی نیز عمل کنداقتضاء تبیین

اما، آیا . شوداندازي به جهان محسوب میبراي تبیین است و از نظر مرلوپونتی تبیین نیز چشم
در بررسی معناي این سخن آن است که وي یکسره درگیر پژوهشی علمی است؟ براي نمونه 

وي مورد اشنایدر را در . گیرد که صرفاً علمی نیستندمورد اشنایدر، مرلوپونتی نتایجی می
کم داعیه کاوش در آنها دهد که علم تجربی دستاي از مفاهیمی مورد بررسی قرار میزمینه

در نتیجه، نتایجی که مرلوپونتی از کاوش . هستن، بدنمندي-جهان-قصدیت، در: را ندارد
:نویسدکارمن می. تواند علمی صرف خوانده شودگیرد نیز نمیمیخویش

ادعا هم . مقصود مرلوپونتی در اینجا صرف گزارش یا تکرار نتایج تجربی گلدشتاین نیست«
به جاي اینها، مرلوپونتی پسِ پشت . شناسی تجربی کرده استکند که افادة بدیعی به رواننمی
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شناختی میان لسفی بیان کند، و آن این که تمایز عصباي فرود تا نکتهمسائل تجربی می
پدیدار واسطۀ ) 1]یا قدامی[جریان پیشین (و اشاره کردن ]) یا خلفی[جریان پسین (گرفتن 

داده «که متضمن فرافکنی جهانی است گیردمیرا نادیده»قصدیت حرکتی«بسیار مهم 
شناختی اي عصبقصدیت حرکتی نه داده. در شهود در مقابل جهانی برساخته در اندیشه»شده

- است و نه صرفاً نامی که مرلوپونتی بر حرکت انضمامی، گرفتن یا پردازش جریان پسین، می

گذارد؛ بلکه اتحاد و یکپارچگی بهنجار حرکت جسمانی ما و آگاهی شهودیمان از محیطی داده 
گوید مطلبی فلسفی است اما توصیف پس مطلبی که مرلوپونتی می. تشده و با ثبات اس

2».گلدشتاین درباره اشنایدر به آن غنا بخشیده است

شود، زیرا اما، نکته دوم اینکه، فعالیت فلسفی نزد مرلوپونتی با توصیف صرف مشخص نمی
علوم به ما . بگیردبهره » خود شیء«هاي علوم دیگر نیز براي شناخت تواند از تبیینفلسفه می
در زندگی روزمره خود » فرد«تر بنگریم، دیدگاهی که اي کلیدهند تا امور را از زاویهاجازه می

تواند امور بسیاري را درباره زندگی ما روشن گرداند که رویکرد علمی می. فاقد آن است
علوم . د کردانداز فرد ما را از آن غافل خواهمحدود ساختن توصیف پدیدارشناختی به چشم

شناسد، بنابراین، اگرچه ذاتاً داراي اي کاملاً غیرشخصی و فاقد علاقه میجهان را از زاویه
شوند و هایی هستند، اما در هر صورت دیدگاهی نسبت به خود واقعیت محسوب میمحدودیت

» اءخود اشی«توان گفت، اگر پدیدارشناسی قرار است به بنابراین، می. کنندآن را تبیین می
در تمامیت آن توصیف » خود اشیاء«رجوع کند، چنین رجوعی تنها زمانی ممکن است که 

بنابراین، استفاده از علم تجربی و دستاوردهاي آن در . شود، و نه فقط از یک رویکرد خاص
هاي توصیف هستی بشري نه تنها با پدیدارشناسی ناسازگار نیست، بلکه پس از ظهور دیدگاه

هاي نوینی را گشود، سان، یعنی پس از آنکه فرایند تاریخی واقعیت امکانعلمی درباره ان
.غفلت از آنها غفلت از بخشی از واقعیت بشري خواهد بود

به «تواند شود، بلکه میپس فلسفه نزد مرلوپونتی نه صرفاً محدود به توصیف و نه تبیین می
مرلوپونتی به روشنی قابل رؤیت در اینجا روش دیالکتیکی . از هر یک استفاده کند» اقتضاء

.هاي داخل قلاب از مترجم استواژه. 1
169-168: 1390کارمن . 2



Knowledge, No.75/1 – autumn and winter 2016- 2017

164 Merleau-Ponty and Dialectical Turn of Phenomenology
Mahdi Ghanbari

A.Ashraf Jahaniجایگاه معاد در فلسفۀ ابن سینا  

شناخت164

Knowledge, No.75/1 – autumn and winter 2016- 2017

هاي تبیین و توصیف فراروي کند و در جهت تحقق کوشد تا از محدودیتمرلوپونتی می. است
اما به کار . ، هر دو را به خدمت بگیرد»پیش به سوي خود اشیاء«شعار پدیدارشناسی، یعنی 

واقعیت نیازمند برخی از وجوه. گرفتن همزمان این دو نیازمند توجیه نظري و پیشین نیست
علاوه بر این، توصیف کامل یک پدیده متضمن . توصیف و برخی دیگر نیازمند تبیین هستند

توان ادعاي ارائه توصیفی در خور از یک پدیده داشت آیا می. تبیین علل آن پدیده نیز هست
آنکه علل ممکن آن را در نظر گرفت؟بی

ق خود هر یک از این دو وجه را ایجاب در هر حال، این خود شیء است که بر پایه منط
وار بررسی نمونه: شودتجربی بودن پژوهش مرلوپونتی درست در این نکته آشکار می. کندمی
بودن روش مرلوپونتی نیست، بلکه برعکس نشانی است » عملی«مسائل بیانگر » تجربی«و 

در این معنا، بر خلاف »تجربه،«واژه . شودداده می» تجربه«از پایبندي فیلسوف به آنچه در 
تري شود، باید در معناي وسیعآنچه در سنت فلسفه تجربی انگلیسی از این واژه مراد می

تجربه در اندیشه مرلوپونتی در خدمت گردآوري شواهد به منظور برساختن یک . فهمیده شود
نظریه عملی نیست؛ به بیان دیگر، تجربه عمل عارضی یک سوژه شناسندة فردي نیست، 
بلکه فاعل تجربه سوژه فرافردي یا به عبارت دیگر، خود زندگی است که از طریق فرد بروز 

فلسفه، به باور مرلوپونتی، بر خلاف رویکرد هوسرلی و هایدگري، در تقابل با . کندپیدا می
شود؛ فلسفه اساساً همتراز علوم دیگر نیست و در کنار آنها ادعاي دیگر علوم مشخص نمی

توان براي ماهیات با درهم آمیختن مرزهاي تبیین و توصیف دیگر نمی1.داردقلمرو خاص ن
.قلمروي استعلایی در نظر گرفت-که یگانه موضوع توصیف پدیدارشناسی هستند-محض

:نویسدمرلوپونتی می

هاي باید نشانگر چیزي باشد که فراتر یا فروتر از دانش» فلسفه«واژه «: نویسدمیفلسفی-رساله منطقیویتگنشتاین در . 1
, 1386ویتگنشتاین (» فلسفه یک آموزه نیست، بلکه یک فعالیت است...هاي طبیعیدانشولی نه در کنار -طبیعی جاي دارد

توان در مورد مرلوپونتی نیز صادق دانست با این تفاوت مهم که در نظر مرلوپونتی این این نظر ویتگنشتاین را می. )41
در نظر مرلوپونتی فلسفه فعالیتی دیالکتیکی یا بهتر است . گیردها صورت نمیاندیشهسازي منطقی با هدف روشن» فعالیت«

.شناسداین خود زندگی دیالکتیک است که در فلسفه خود را می. بگوییم فعالیت دیالکتیک است
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: بهتر است بگوییم(بنابراین، هیچ تمایز مطلقی میان فلسفه یا امر استعلایی و امر تجربی «
هیچ کلام مطلقاً محض فلسفی وجود - وجود ندارد) شناختیشناختی و امر هستندهامر هستی

1».ندارد

گیرينتیجه
وجو ها جستدر اندیشه مرلوپونتی نیز، همچون هگل، ریشه نیاز به فلسفه را باید در دوپارگی

تبیین /تأسیس پدیدارشناسی نزد مرلوپونتی با مرتفع ساختن دیالکتیکی تعارض توصیف. کرد
. کندنمایی نمیفلسفه پدیدارشناسی دیگر خود را بر اساس توصیف خصلت. شودممکن می

. آنکه به دیدگاه علمی مقید شودتواند در مقام یک دانشمند به جهان بنگرد بیفیلسوف می
دیدگاه علم ضرورتاً با دیدگاه فلسفه در تعارض نیست و فلسفه مرزهایش را در مقابل علم 

تواند به اقتضاء فه عبارت است از دیالکتیک، و رویکرد دیالکتیکی آن میفلس. کندرسم نمی
فلسفه دیالکتیکی مرلوپونتی توصیف و تبیین را . کار ببنددهخود شیء توصیف یا تبیین را ب

انگارد و با مرتفع ساختن هر یک از آنها، هر دو را رویکردهایی پشت و روي یک پدیدار می
درباره خود شیء گاه از طریق » گفتار«. واقعیت واحد هستندبیند که آشکارکننده یکمی

درهم خلیدگی توصیف و تبیین مرزي را که . پذیردتوصیف و گاه از طریق تبیین صورت می
دهد که فعالیت نوردد و دیگر اجازه نمیهوسرل براي آگاهی مطلق ترسیم کرده بود در می
ترتیب، بدون در نظر گرفتن وجوه دینب. فلسفی را بر پایه یک قلمرو خاص مشخص سازیم

توان دربارة شیوه خاصی که وي در فلسفه گشوده دیالکتیکی اندیشه مرلوپونتی دشوار می
به واسطه دیالکتیک است که پدیدارشناسی مرلوپونتی مرحله جدیدي را در . است قضاوت کرد

دگرگونی اساسی کند و مفاهیم و مبانی آن را دستخوشتاریخ این جریان فلسفی آغاز می
هایی را آشکار بررسی برنامه پدیدارشناسی مرلوپونتی در پرتو دیالکتیک تنها جنبه. کندمی

سازد تا سازد که به طور خاص به مرلوپونتی تعلق دارند، بلکه همچنین ما را قادر مینمی
ا بر دهد کشف کنیم، تمامیتی که تنهرا که تمامیت این برنامه را شکل می» مفهومیپیش«

توان در راستاي همین نقادي می. پذیر استپایه آن انتقاد از پدیدارشناسی مرلوپونتی امکان

1. Merleau-Ponty 1968: 266
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مرلوپونتی تا کجا توانسته است مفروضات و مبانی پدیدارشناسی را بر پایۀ دیالکتیک : پرسید
آیا وي موفق شده است تمام نتایج فلسفی دیالکتیک را در ،استوار سازد؟ به بیان دیگر

که مفاهیم اساسی شود میها تنها زمانی ممکندارشناسی آشکار کند؟ پاسخ به این پرسشپدی
■.فلسفه او، به ویژه بدن و سوژه، در نسبت با روش دیالکتیکی وي مورد بررسی قرار گیرند
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Phenomenology
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Abstract
Merleau-Ponty’s place in the phenomenological movement,
established by Edmund Husserl, can be determined only by
considering the important role of “dialectic” in his thought. Using a
dialectical method, he opens up a new path toward a “dialectical
phenomenology” to release phenomenology, as understood in his
time, from the antinomies into which it was entrapped. By adopting a
dialectical strategy, Merleau-Ponty no longer defines the scope of
phenomenology as “pure consciousness.” The encroachment of the
“consciousness” and the “world” upon each other does not allow
defining the scope of phenomenological investigation in terms of
“substantiality of a domain.” Therefore, contrary to Husserl and
Heidegger who delineated the phenomenological investigation against
sciences, Merleau-Ponty, choosing a Hegelian approach, tries to
overcome the ontic/ontological duality and widens the
phenomenology’s scope of investigation.

Keywords: dialectic, domain of phenomenology, science, description,
explanation, Merleau-Ponty
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